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چكيده
از گذشته هاي دور، شکار به عنوان پديدهاي مهم و تاثير گذار در زندگي انسان ها نقش ويژه اي داشته 
اســت. هنرمندان نيز در دوره هاي مختلف به بازنمايي صحنه هاي شکار در آثار هنري از جمله فرش 
پرداخته اند. فرش هايي که مراسم شکار را بازتاب داده اند، به ويژه در دوره صفويه، در زمره عالي ترين 
و فاخرترين فرش هاي تاريخ ايران به شمار مي روند.در اين مقاله، ضمن شناخت مفاهيم شکار و جايگاه 
آن در فرهنگ و هنر ايران، نحوه باز تاب شکار در فرش هاي صفويه و قاجار بررسي و مقايسه گرديده 
است. به اين منظور با جمع آوري مطالب و تصاوير از کتابخانه ها و پايگاه هاي اطلاع رساني و به روش 

توصيفي و تحليلي به پرسش هاي زير پاسخ داده شده است: 
١-شکار در فرهنگ و هنر ايران از چه جايگاهي برخوردار است؟ ٢- موقعيت و جايگاه نقوش شکار در 
طرح کلي فرش چيست و ارتباط آن با ديگر بخش هاي طرح چگونه است؟ ٣-نقوش شکار در فرش هاي 

دو دوره به لحاظ فرم و محتوا چگونه تصوير شده است؟
 انعکاس شکار در فرش هاي صفويه مبتني بر تزيين و همسو با ديگر نقوش گياهي و انتزاعي است اما 
در دوره قاجار، با رويکردي واقع گرايانه و روايت گونه از صحنه هاي شکار مواجه مي شويم؛ به علاوه 
در فرش هاي صفويه که در آن  ها به وقايع شکار پرداخته شده، فضايي معنوي را شاهديم  در حالي که 

نمونه هاي قاجاري رويکردي زميني تر و مادي  به پديده شکار دارند. 

واژگان كليدي 
فرش، شکار، صفويه، قاجار. 

            Email: tsabaghpoor@yahoo.com                     کارشناس ارشد هنر اسلامي از دانشگاه تربيت مدرس  



مطالعه تطبيقي جلوه هاي شکار  
در فرش هاي صفويه و قاجار

مقدمه
شکار، يکي از مضامين ديرين و بسيار مهمي است که 
در تاريخ هنر و فرهنگ ايران حضور داشته است. پيوستگي 
و ارتباط شکار با دو مقوله پيکار و قدرت، موجب شده که به 
عنوان يکي از ملزومات و مرسومات فرهنگي و اجتماعي در 
طول تاريخ، به خصوص توسط حاکمان و متوليان قدرت به 
کار گرفته شود. اين پديده گرچه امروز، به اقتضاي تحولات 
ناشي از مدرنيته و ايجاد سبک بسيار متفاوت زندگي با 
گذشته، جايگاه پيشين خود را از دست داده  اما از اهميت 
و موقعيت برجسته آن در زندگي، فرهنگ و هنر گذشتگان 
نمي توان چشم پوشيد. گواه اين امر، آثار هنري فراواني 

است که موضوع شکار را در طرح خود بازتاب داده اند. 
پيرامون موضوع انعکاس شکار در هنر ايران، تحقيق 
قابل توجهي توسط حميد محبي انجام شده  که در نگارش 
به  توجه  با  ولي   شد؛  گرفته  بهره  آن  از  نيز  مقاله  اين 
هنر  مفاخر  جزو  که  فرش هايي  در  مضمون  اين  حضور 
ايران محسوب  و حتي گاه به عنوان برترين نمونه هاي هنر 
فرش بافي از آن ها ياد مي شود؛ لازم ديده شد در ارتباط با 
اين موضوع، يعني باز تاب شکار در فرش هاي صفويه و 
قاجار، به عنوان دو دوره مهم تاريخ فرش بافي پژوهشي 

انجام و در قالب اين مقاله ارائه گردد.  
بار  و  داده  اهميت  ايران،  تاريخ  در  شکار  به  چه  آن 
معنايي و حتي گاه نمادين بخشيده، موضوعي است که در 
بخش اول اين نوشتار مورد بررسي قرار گرفته و پس از 
آن نگاهي اجمالي به موقعيت فرش بافي در دو دوره صفويه 
و قاجار، مي شود تا با درک شرايط و ذهنيتي آگاه نسبت به 
فضاي کلي حاکم بر فرش بافي آن دوران به ويژه در زمينه 
طرح و نقش، بتوان به بررسي تطبيقي ميان نمونه  فرش هاي 
داراي نقوش شکار پرداخته و آن ها را از جنبه هاي مختلف 
مورد تجزيه و تحليل قرار داد. تفاوت ها و اشتراکات طرح و 
نقش در قالي هاي صفويه و قاجار از منظر موضوع شکار 
مورد بررسي مطالعه قرار مي گيرد تا بتوان  از اين طريق 
در مسير شناخت هويت و اصالت فرش ايراني و سير تحول 

طرح و نقش آن گام برداشت.    

اهميت و جايگاه شكار در فرهنگ و هنر ايران
شکار نزد ايرانيان از گذشته هاي دور تا به امروز، به 
دلايل مختلف حائز اهميت بوده است. در دوران هاي اوليه 
و تا پيش از دوره کشاورزي و يک جانشيني، تنها منبع 
تأمين کننده غذا و حفظ حيات بشر از طريق شکار حيوانات 
و  مهم  بسيار  نقش  شکار  رو،  اين  از  مي گرفت.  صورت 
حياتي در زندگي انسان ها داشت و صحنه هاي شکار که 
در نقاشي هاي صخره اي و ديوارهاي غارها به جا مانده، 
نشان دهنده اين اهميت هستند. با توسعه شهرنشيني، علاوه 
بر اين که شکار به عنوان ابزاري جهت تأمين معاش به کار 

مي رفت؛ مفهومي سمبليک و نمادين نيز يافت. 

در افسانه هاي بين النهرين، گيلگمش، مرد نيرومندي 
است در جست و جوي حيات ابدي؛ قهرمان و نگهدارنده گله ها 
و مغلوب كننده ديوان. وي، زمان زيادي مورد ستايش بوده 
و نقش آن به صورت هاي مختلف از جمله در حال غلبه 
بر حيوانات بر روي بسياري از آثار باقي مانده از تمدن 

مارليك ديده مي شود. (گدار، ۱۳۵۸، ۲۶)
درحجاري هاي تخت جمشيد نيز «پادشاه يا قهرماني 
اساطيري  غولي  با  پيروز مندانه  پيكاري  حال  در  شاهوار 
همچون شير شاخدار، گاو بالدار يا شيردال، نقش گرديده 
است». (فريه، ۱۳۷۴، ۳۹) همچنين بر مهرهاي اين دوره، 
نقش خدايگان ددان يا قهرمان شهوار در جامه پارسي، در 
حالي كه دو جانور وحشي را به قبضه قدرت خود درآورده، 
ديده مي شود و غالباً حلقه بالدار يا نمودگار اهورامزدا بر 
است. (فريه، ۱۳۷۴، ۴۳)  بسته  نقش  صحنه  بالايي  بخش 
دراين نقوش، شاه يا قهرمان دركمال آرامش و قدرت نشان 
داده شده و کاملاً مشخص است که بازنمايي طبيعي صحنه 
شكار و غلبه بر حيوان مورد نظر نبوده است. از طرفي، 
حضور نقشمايه اهورامزدا بر فراز اين نقوش، جنبه مذهبي 

و معنوي شکار را تقويت مي کند. 
در مورد جايگاه شكار (كه از لوازم آن سواركاري و 
تيراندازي است) در ايران باستان، هردوت،مورخ يوناني، 
كودك  سالگي  پنج  از  باستان  ايران  در  مي گويد، «تربيت 
مي گشته  ختم  وي  سالگي  بيست  به  و  شده  مي  شروع 
است. اين نوع تربيت شامل سه مرحله اساسي بوده است: 
 ،۱۳۷۴ (فريه،  جويي».  حقيقت  و  تيراندازي  سواركاري، 

(۱۱۳
تقريباً  شكار  مجالس  برگزاري  ايران،  تاريخ  طول  در 
جزء جدا نشدني تشريفات دربار محسوب مي شده و از 
حاكمان،  و  پادشاهان  توسط  آن  برگزاري  اهداف  جمله 
در  تجاوزگران  با  مقابله  توان  بالابردن  و  رزمي  آمادگي 
كنار جشن و تفرج بوده است. ضمن اين كه آن ها در لواي 
اين اهداف به تبليغ سياسي و ايجاد ترس و دلهره در دل 
دشمنان نيز مي پرداختند. (محبي، ۱۳۷۷، ۱۰) هردوت نيز 
در اين باره مي گويد: هخامنشيان شكار را مهم ترين مكتب 
براي تعليم و تربيت و آموزگار حقيقي براي آموختن فنون 
آموختن  و  سختي ها  تحمل  بردباري،  سحرخيزي،  جنگ، 
نظم و تربيت به كودكان و نوجوانان مي دانستند. اينان نبرد 
با جانوران را مقدس مي شمردند و معتقد بودند كه شكار 
حيوان نيرومندي مانند شير موجب انتقال قدرت و نيروي 

آن حيوان به شكارگر مي شود. (کريمي، ۱۳۶۴، ۲۸ - ۲۷)
شكار و شكارگري در جامعه پارتي نيز جايگاه و منزلتي 
والاداشت و نزد آنان مرد نجيب و آزاده، جنگجو و سواركاري 
بود كه وقت خود را در جنگ يا شكار مي گذرانيد .(گيرشمن، 
۱۳۶۴، ۳۱۴) صحنه هاي شکار ميترا (الهه فروغ و روشنايي 
و عهد و پيمان) در نقاشي هاي ديواري معبد دورااروپوس، 
متعلق به دوره پارتيان، گواهي است بر جنبه هاي معنوي 
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هر  انجام  از  پس  که  مي دهند  نشان  نقاشي ها  اين  شکار. 
با  که  کار  زيان  جانوران  بر  پيروزي  شکرانه  به  شکار، 
تأييدات خداوندي همراه بوده، مراسم قرباني و ضيافت بر 
پا مي شده است. (ورمازن، ۱۳۸۰، ۱۱۳-۱۱۱)  پادشاهان 
ساساني نيز پيروزي در شکار را به منزله تأييدي بر قدرت 
آسماني خود مي پنداشتند. (پوپ، ۱۳۳۸، ۵۳) و از اين دوران 
نيز نمونه هاي بسياري از صحنه هاي شکار پادشاهان را 
نقوش  فلزي و يا  ظروف  همچون  مختلف  هنري  در آثار 

برجسته مانند طاق بستان شاهد هستيم. 
با ظهوراسلام در ايران، شكار و به كاربردن گوشت 
حيوانات احكامي خاص يافت و اين احكام در نحوه شكار 
تأثير گذاشت. از حديثي از پيامبر (ص) نقل شده است كه» 
به فرزندان سواركاري، تيراندازي و شنا بياموزيد».(محبي، 
۱۳۷۷ ، ۱۸۷). قرابت اين حديث با اصول تربيتي ايرانيان 
اسلامي  دوره   در  شکار  اهميت  تداوم  از  نشان  باستان، 
ايران دارد. از اين رو، همچنان ترسيم صحنه هاي شكار 
بر آثار هنري مانند بشقاب ها و به  ويژه در قالب نگاره هاي 
کتب ادبي همچون خمسه نظامي و شاهنامه فردوسي ادامه 

يافت. 
در شاهنامه، مراسم شكار در جاهاي گوناگون شرح 
داده شده است،  شاه به همراه لشگر و ساز و افراد زيادي 
از ترك و روم و پارس با شتران آراسته و پيل ها و غلامان 
و رامشگران و شاهين و باز در حالي كه در جلو، عنبر و 
عود مي سوزاندند و نرگس و زعفران مي بردند تا عطر آن 
به مشام رسد و جلو راه را آب مي پاشيدند تا گرد و غبار 

بلند نشود، توصيف شده است .(نسوي  ۱۳۵۴، ۱۶)
سوي  به  را  شكار  كه  داشتند  صيدران  پادشاهان 
نام  به  شخصي  همين طور  و  مي داد  سوق  شاه  جايگاه 
ميرشكار که تمامي امور مربوط به شکار را مديريت مي نمود. 
از ديگر نكاتـي كه در شـكار شاهي مرسـوم بـوده، اين 
است كه شکارگران به منظور شـكار پرنـده، بـا خود باز 
مي بردند و براي شكار جانوران، يوز. در بيان وجود ادب 
و جوانمردي در ميان شكارگران مي توان به رسم دامياري 
اشاره نمود». دامياري چيزي است كه صياد از صيد خود 
به كساني كه هنگام صيد بر سر دام رسيده اند، مي بخشد» .

(شميسا، ۱۳۷۷، ۷۴۲-۷۴۳) 

موقعيت فرش بافي در دوره صفويه
در دوره صفويه (۱۷۳۵-۱۵۰۱) که به اعتقاد محققان و 
صاحب نظران، عصر طلايي و شکفتگي فرش ايران است؛ در 
نتيجه فراهم شدن عوامل بسياري، چون حمايت دربار، نفوذ 
طراحان دربار در تمام سطوح خلق آثار هنري۱، دسترسي 
فراوان به مواد اوليه ۲، پيشرفت صنعت رنگرزي۳ و پذيرش 
فرش به عنوان کالاي تجاري، به ويژه در بازارهاي خارجي، 
فرش بافي به بالاترين درجه شکوه و عظمت رسيد .(واكر، 
۱۳۸۴، ۷۵) ارنست کونل نيز، سده  دهم/ شانزدهم را عصر 

کلاسيک فرش بافي ايران مي نامد؛ چرا که معتقد است فرش 
نظر  زير  و  دولتي  کارگاه هاي  در  مذکور،  دوره  در  ايران 
بااستعدادترين هنرمندان، به لحاظ ظرافت طرح، غناي رنگ 
و دقت در بافت به آن چنان تکاملي دست يافت که در هيچ 
کجاي ديگر نمي توان نظير آن را يافت. (کونل، ۱۳۵۵، ۱۹۱) 
ظهور کارگاه هاي مستقل فرش بافي در اصفهان، پايتخت 
اين  در  را  بزرگي  تحول  عباس،  شاه  زمان  از  صفويان، 
هنر موجب گرديد و فرش بافي را از يک صنعت روستايي 
به فعاليتي شهري و در سطح کشور ارتقا بخشيد .(سيوري، 

 (۱۳۲ ،۱۳۷۲
تحت  صفويه  فرش  هاي  که  جا  آن  از  کلي،  طور  به 
حمايت و توجه دربار و به سفارش شاهزادگان و اشراف 
بافته مي شدند، از نظر جنس (الياف ابريشمي و زربفت و يا 
پشمي بسيار ظريف)، رنگ (گياهي و مرغوب)، ابعاد (عمدتاً 
بزرگ پارچه) و به ويژه طرح و نقش، شکوهمند، فاخر و 
و  نمي خورد  چشم  به  چندان  طرح،  تکرار  هستند.  ظريف 
نمونه هاي به جامانده به جز مواردي که جفت بافته شده اند، 
اغلب در نوع خود يگانه اند. ساختار کلي طرح در اين فرش ها 
را مي توان به چند دسته تقسيم بندي نمود که عبارتند از، 
لچک ترنج و ترنج دار، افشان، قابي، بندي و محرابي. اگر چه 

تصوير١- قالی شــکارگاهی، ١٥٢٢/ ٩٢٩، شمال غرب ايران، 
٦٩٢ × ٣٦٠، موزه پولدی پيزولی ميلان  

 ١- درسده ها نهم تا يازدهم/ 
پانزدهم تا هفدهم، نقاشان در 
دربار و در حيــات اجتماعي، 
نفوذ و تأثير زيادي داشــتند؛ 
بنابرايــن تنهــا بــه کشــيدن 
تصاوير کتب خطي اکتفا نکرده 
و نفوذ خود را در ساير انواع 
فنــون، مانند تزييــن عمارات، 
مصنوعــات چينــي، ســفالي و 
به کـار  قـالـي هـا،  و  پارچـه ها 
مــي بردنــده  (حســن، ١٣٦٢، 

(١٥٧
اوليــه  مــواد  زمينــه  در   -٢
قـالـي بـافــي، ژان بـاتـيســت 
فرانســوي،  بازرگان  تاورنيه، 
کــه در نيمــه دوم ســده هفدهم /

يــازده ، به ايران ســفر کرده، 
پشـــم،  بهترين  را  ايران  پشم 
مــي دانســـــتـه و از آن بــا 
صفت هــاي «بســيار زيبــا»، 
«نــادر» و «قيمتي» ياد نموده 
است و افتخار مي کند که براي 
اولين بــار آن را بــه پاريس 
است.(حشــمتي  کرده  صادر 

رضوي، ١٣٨٧، ١٨٧)
جواهرفــروش  ٣-شــاردن، 
در  فرانـســوي،  ســـياح  و 
عنــوان  تحــت  ســفرنامه اش 
رنگرزان و صباغان مي نويسد: 
ايران،  در  رنگــرزي  «صنعت 
بيش تر از اروپا توسعه و ترقّي 
يافته اســت. چــون رنگ هاي 
اين کشــور، داراي روشني و 
جرم زيادتر مي باشد و چندان 
(ورزي،  نمي شود».  زايل  زود 
١٣٥٠، ٥٨) همچنيــن، تاورنيه 
به روناس (يک گياه رنگزا که 
به ويــژه در رنگــرزي الياف 
قالي کاربــرد دارد)، به عنوان 
متاع معــروف ايران، اشــاره 

مي کند. (تاورنيه، ١٣٦٣، ٦٣)



بعدي  دوره هاي  در  استوار  بنياني  عنوان  به  گروه ها  اين 
نيز به کار گرفته شدند ولي بايد گفت که در دوره صفويه، 
ساختارهاي لچک ترنج، ترنج دار و افشان، بسيار بيش از 
قابي، بندي و محرابي در طرح فرش ها به کار رفته است. از 

نقش مايه هاي شاخص در اين دوره نيز مي توان به گل هاي 
ابرک)،  يا  ابري  اسليمي  ويژه  (به  اسليمي ها  شاه عباسي، 
درختان سرو، انواع حيوانات واقعي و خيالي از جمله شير، 
طاووس، سيمرغ و اژدها، حيوانات ترکيبي (گاه در حال 

گرفت و گير) و صحنه هاي شکار اشاره نمود. 

موقعيت فرش بافي در دوره قاجار
دوره قاجار (۱۳۴۴- ۱۲۰۰)، پس از يک مقطع زماني 
رکود و اضمحلال در تمام هنرها از جمله فرش بافي که پس 
از انقراض صفويه به وجود آمد، به واسطه برقراري يک 
حکومت مرکزي و واحد، جاني تازه و رمقي دوباره بر هنر، 
صنعت فرش بافي دميد. در اين دوره، از حمايت درباري 
آن چنان که در دوره صفويه شاهد بوديم، خبري نيست 
اما عوامل ديگري زمينه  ساز گسترش و توسعه فرش بافي 
گسترش  آن،  ترين  مهم  که  گرديد  روستا ها  در  ويژه  به 
سده  اواخر  طي  ايراني  فرش هاي  براي  غرب  تقاضاي 
سيزدهم مي باشد. (اتيک، ۱۳۸۴، ۹۷) به طوري که بعد از 
سال   ۱۳۱۸، فرش بافي، رايج ترين صنعت در ايران گرديد. 
بنا به يک برآورد، در سال  ۱۳۲۸، تعداد شصت و پنج هزار 
کارگر در صنايع فرش کار مي کردند که هيچ يک از توليدات 
صنعتي يا پيشه وري، از اين لحاظ به پاي صنعت فرش بافي 
نمي رسيده است. در سال ۱۳۳۳ نيز، نيمي از کل کارگران 
ايران به صنعت فرش اختصاص داشته اند. (فوران، ۱۳۸۳، 

(۱۹۷ ، ۱۹۹
به دنبال اين افزايش توليد، فرش در زندگي و فرهنگ 
اجتماعي ايرانيان نيز حضور گسترده اي يافت .(ژوله، ۱۳۸۱، 

تصوير٢- قالی شــکارگاهی، نيمه دوم قرن ١٠/١٦، کاشــان، 
٦٨٠ × ٣٢٣، موزه هنرهای صناعی اتريش، وين

تصوير ١-٢- نقوش فرشتگان در حال ضيافت، بخشی از حاشيه

مطالعه تطبيقي جلوه هاي شکار  
در فرش هاي صفويه و قاجار
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۱۸) و از کالايي تجملي و مخصوص اشراف به کالايي عام 
تغيير پيدا كرد. البته با اين تفاوت که فرش هاي قاجار بر 
خلاف نمونه هاي صفوي، اغلب ساده، کوچک پارچه (قاليچه) 

و روستايي بافت بودند. 
در اين دوره هم چنان که فرش ها از همان ساختارهاي 

صفوي پيروي مي كردند دچار  تحولاتي نيز شدند که مهم 
ترين آن ها ظهور طرح هاي تصويري و گسترش و توسعه 
طرح هاي قابي و بندي است. پديده تصويرگري در فرش هاي 
اين دوره، در نتيجه عوامل مختلفي به وجود آمد که گرايش 

به هنر غربي و طبيعت پردازي از جمله آن هاست. 

تصوير ٣- گليم ابريشمی زربفت، حدود ١٥٩١/ ١٠٠٠، کاشان، ٣٨٩ × ١٥٢، موزه رزيدانس مونيخ



دليل  به  نيز،  بندي  و  قابي  طرح هاي  مي رسد  نظر  به 
توليد،  در  اقتصادي  صرفه  آن  طبع  به  و  طرح  سادگي 
گسترش يافتند. نقشمايه ها نيز علاوه بر گل هاي شاه عباسي 
و اسليمي ها، گل هاي رز و انواع بته را  شامل مي شد كه 
نقوش  ويژگي  و  شاخصه  عنوان  به  ها  آن  از  توان  مي 
فرش هاي قاجار نام برد. نکته جالب و مهم در فرش هاي 
قاجار، کاهش قابل ملاحظه حضور حيوانات و نقوش گرفت 
و گير در آن هاست که بررسي علت ها و عوامل زمينه ساز 
اين روند، خود موضوعي است که در مجال اين نوشتار 
نمي گنجد. اما، صحنه هاي شکار از مواردي است که بازتاب 
آن در فرش هاي هر دو دوره وجود داشته و به شکل هاي 

مختلف توسط هنرمندان ارائه شده است. 
بررسي تطبيقي جلوه هاي شکار در فرش هاي صفويه 

و قاجار
به  که  تاريخ  از  جامانده  به  فرش هاي  تعداد  چه  اگر 

صحنه هاي شکار پرداخته اند، چندان زياد نيست؛ ولي، در 
ميان همين نمونه هاي معدود، شاهکارهايي وجود دارد که 
موجب شده کارشناسان به اين فرش ها عنوان «فرش هاي 
شکارگاهي۱» اطلاق نموده و هويت مجزايي را برايشان قائل 
شوند. در اين مقاله، از دوره صفويه تعداد شش تصوير و از 
دوره قاجار، چهار تصوير مورد بررسي قرار مي گيرد. اين 
تصاوير بنا به محدوديت دسترسي به نمونه هاي بيش تر، 
تقريباً تنها تصاويري هستند که نگارنده موفق به گردآوري 
آن ها گرديده و از اين رو گزينشي صورت نگرفته است. 
ابتدا چهار فرش از دوره صفويه و دو فرش از دوره قاجار 
که در آن ها شکار، موضوع اصلي و نقش اساسي را ايفا 
مي کند؛ مورد بررسي قرار گرفته و با هم مقايسه مي شوند. 
سپس، فرش هايي از هر دوره که شکار در آن ها موضوع 
جانبي است و در حاشيه يا ترنج و يا لچک ها تصوير شده، 

مطرح مي گردد.
قالي شکارگاهي ميلان (تصوير ۱)، با طرح لچک ترنج، 
محفوظ در موزه پولدي پيزولي ميلان، يکي از چهار قالي 

تاريخ دار صفوي است که به جا  مانده است. 
در مرکز ترنج، به همراه تاريخ ۹۲۹  واقع   ۲ کتيبه  در 
يا  ۹۴۹، اين بيت ديده مي شود: شد از سعي غياث الدين 
جامي بدين خوبي تمام اين کار نامي۳  ترنج شانزده پر و 
به رنگ قرمز، دُرناهاي در حال پرواز، مرغابي ها و ابرهاي 
آبي رنگ را در ميان گردش زاويه دار ساقه هاي گل و برگ، 
در بر گرفته است. در متن لاجوردي، شکارچيان، سوار بر 

تصوير ١-٣- نقوش فرشتگان، بخشی از حاشيه

تصوير ٢-٣- ضيافت، بخشی از لچک

تصوير ٣-٣- نقوش فرشتگان، ترنج

مطالعه تطبيقي جلوه هاي شکار  
در فرش هاي صفويه و قاجار

١-احمــد دانشــگر در کتــاب 
فرهنــگ جامــع فــرش ايران، 
طرح شــکارگاه را ايــن گونه 
است: «تزيينات  نموده  معرفي 
حيواني که در بسياري طرح ها 
طــرح  ايــن  در  نقشــمايه اند، 
به نقطــه اوج خود مي رســد. 
ســواران همراه با داشتن کليه 
آلات جنگــي مانند تيــر، نيزه، 
شمشــير به دنبال شــکاراند. 
طرح زمينــه روي لچک ها نيز 
همراه  ظريف بــه  به گونــه اي 
کوچک جثــه  حيوانــات  و  گل 
تکرار مي گــردد. ترنج در اين 
طــرح، معمولاً بســيار کوچک 
مي شــود تا ميدان زمينه براي 
سوارکاران وســيع تر گردد و 
نشان دادن تاخت و تاز ايشان 
ميسّــر باشــد... در فرش هاي 
حاشيه بافته  شکارگاه معمولاً 
وجــود  تقــارن  و  نمي شــود 
ندارد». (دانشگر، ١٣٧٦، ٣٤٣)

هاي  فرش  بررسي  با  نگارنده 
شــکارگاهي متعلق بــه دوره 
صفويه که در اين نوشتار نيز 
ارائه شــده است، ويژگي هايي 
چــون کوچک بــودن ترنج يا 
حذف حاشــيه و يا عدم تقارن 
طرح را مشــاهده نکرده است 
و در ايــن تعريفي که توســط 
دانشگر ارائه شده، با ابهاماتي 
مواجه اســت. شــايد هم اين 
فرش هاي  اســاس  بر  تعريف 
شــکارگاهي اخير نوشته شده 

است؟  
٢- در رقــم دوم ايــن تاريخ، 
نظر  اختلاف  صاحبنظران  بين 
وجود دارد؛ به طوري که برخي 
آن را ٢ و برخي ٤، خوانده اند. 
جان تامپســون اظهار داشته،  
از  کتيبه  تاريــخ  کــه  هنگامي 
نزديک مشاهده شود، رقم دوم 
تاريخ، به وضوح عدد ٤ است؛ 
ليکن در عکــس، حلقه بالاي ٤ 
کــه آن را از ٢ متمايز مي کند، 
به ســختي قابل ديدن اســت 

(تامپسون، ١٣٨٤: ٩٢).
ادامه درصفحه بعد



شــماره۱۰  بهــــار  ۸۸
۷۱

فصلنامه تحليلی  پژوهشی

اسبان سرخ يا سپيد، شتابان به اطراف مي تازند و سخت 
سرگرم از پاي درآوردن شکار بزرگي هستند. در همين 
حال، بيش تر حيوانات بومي شمال ايران که بسيار زنده و 
طبيعي تصوير شده اند و تعداد و تنوع آن ها در هيچ فرش 
ديگري نظير ندارد، در کشاکش مبارزه و فرار به اين سوي 
هستند  پرواز  حال  در  پرندگان،  گريزند.  مي  سوي  آن  و 
شيوه  آورده اند.  بر  سر  احتياط  با  گلي  بوته  پس  از  يا  و 
صورتگري شکارچيان، با جامه و عمامه چوبک دار صفوي، 
شباهت بسيار به مينياتورهاي آن زمان دارد. از ويژگي هاي 
طوري که  به  است؛  آن  رنگ هاي  تنوع  قالي،  اين  برجسته 

تعداد آن به بيست رنگ مي رسد. (سيوري، ۱۳۷۲، ۱۳۵)
قالي،  اين  بزرگ  «اندازه  است  معتقد  تامپسون  جان 
نوشته آن، حضور سواراني ملبس به سبک درباريان شاه 
طهماسب و اشتغال آن ها به تفريح درباري شکار، همگي به 
اين نکته اشاره دارند که اين قالي سفارشي درباري بوده 
قالي،  الياف  و  رنگ  و  طرح  دقيق  بررسي  با  وي  است». 
فرضيه سفارش قالي توسط يک حاکم محلي، نه خود شاه، 

را قوت مي بخشد۱.  
شکارگاهي  قالي  معتقدند  نظران  صاحب  از  بسياري 
وين (تصوير ۲)، نفيس ترين و ظريف ترين قالي است که تا 
کنون بافته شده  چرا که علاوه بر رج شمار بالاي آن۲، تار، 

پود و پرز آن از ابريشم است. قسمت هايي از نقش ها نيز 
با نخ هاي طلا و نقره برجسته دوزي شده است. اين قالي 
جزء بيست تخته قالي در ميان هداياي ارسال شده براي 
سلطان سليم دوم، در آغاز فرمانروايي اش بوده که اکنون 
تنها چهار تخته از آن ها باقيست و يکي از آن ها قالي وين است .

(ديماند، ۱۳۷۹، ۳۰۷)
در مرکز طرح، يک ترنج سبز رنگ ديده مي شود که 
در آن چهار اژدهاي طلايي رنگ به صورت جفت، درهم 
پيچيده اند و سيمرغ ها نيز دو به دو در حال پروازند. لچک ها 
نيز، يک چهارم ترنج را در گوشه ها تکرار مي کنند. در متن 
عنابي روشن و پوشيده از گل و بوته، شکارچيان سوار 
بر اسب در حال شکار حيوانات مختلف با شمشير، نيزه، 
تير و کمان هستند. حاشيه اين قالي، يکي از جنبه هاي زيبا 
فرشتگان  از  رديفي  شود.  مي  محسوب  آن  چشمگير  و 
در زمينه ارغواني رنگ، در حال تعارف ميوه به يکديگر 
هستند. بسياري از محققان بر اين باورند که جنبش، تحرک 
و مهارت در ترسيم پيکره ها، نگاره هاي سلطان محمد را 
تداعي مي کند. اگر چنين نظريه اي درست باشد، اين قالي 
به اواسط سده دهم، تعلق دارد زيرا سلطان محمد در تاريخ 
۹۶۳ درگذشته است. (ادواردز، ۱۳۶۸، ۱۴، ديماند، ۱۳۷۹، 
۳۰۷، فريه، ۱۳۷۴، ۱۲۳، آذرپاد، ۱۳۷۲، ۵۱۰، کونل، ۱۳۵۵، 
۲۰۹، ويلسون، ۱۹۱، واكر، ۱۳۸۴، ۸۰). اين در حاليست که 
پروفسور پوپ، آن را بافت کاشان و مربوط به نيمه دوم 

سده دهم مي داند. (پوپ، ۱۳۸۷، لوح ۱۱۹۱)
گليم بسيار زيبا و ظريفي که در تصوير ۳ نشان داده 
شده، در موزه رزيدنس مونيخ نگهداري مي شود و به حدود 
سال ۱۰۰۰ برمي گردد. پوپ اين گليم را از سفارش هاي 
لهستان و جزء مجموعه فرش هاي پولونزي۳ شمرده است. 

تصويــر٤-  قالی تصويری بــا مضامين ادبی (سنگشــکو)، 
اواخر سده ١٠/١٦، کرمتن، ٣٧٥ × ٢٧٠، موزه هنرهای تزيينی 

پاريس 

تصوير ١-٤- صحنه های شکار در متن طرح 

١- تامپســون دلايــل زير را 
بــراي اثبــات فرضيــه فوق، 

عنوان نموده است:
الف-تفــاوت کيفيــت بافت يا 
نقش در صحنــه هاي مربوط 
بــه ســوارکاران و حيوانات، 
با نقوش ختايي و ســاقه هاي 
مشــبک و زاويــه دار زمينــه. 
ب- پايين بودن ترنج مرکزي 

نسبت به مرکز قالي.
د- اســتفده از رنگ روناسي، 
به کار  روســتائيان  عموماً  که 
مي برنــد، به جــاي قرمزدانه 
فاخر که سليقه درباريان بوده 

است.
ج- استفاده از تارهاي پنبه اي 
و اســتفاده از ترفند گره زدن 
الياف ابريشــمي بــه تارهاي 
قســمت انتهايي قالي تا چنان 
به نظر برسد که تارهاي قالي 
ابريشــمي اســت. (تامپسون، 

١٣٨٤، ٩٢ و ٩٣)
٢- در هــر اينچ مربع، ٢٧ گره 
از يک سو و ٢٩ گره در سوي 

ديگر. 
٣- گروهي از فرش ها که در سده 
يازده خلق شــده و در ساختار 
آن ها از الياف ابريشم و گلابتون 
(الياف پوشــيده از طلا و نقره) 
استفاده شده است، به فرش هاي 

٣- علي رغم پســوند نام غياث 
الدين، که نشان مي دهد وي اهل 
جام بوده است، اين قالي تقريبا 
هيچ يک از ويژگي هاي قالي هاي 
خراســان را ندارد؛ پــوپ، به 
درســتي حــدس مي زنــد که 
پدرش «احتمالا  يا  الدين  غياث 
برجســته اي  هنرمندان  جــزء 
بوده اند کــه در ابتداي ســده 
دهم، خراسان را ترک کردند تا 
از فرصت هاي جديد و هيجان 
انگيزي سود برند که به تازگي 
با آغاز رنســانس صفوي در 
دربار شاه اسماعيل (در تبريز)، 
فراهم شــده بود». (ســيوري، 
١٣٧٢، ١٣٤) بــا توجه به گره 
نامتقــارن آن، احتمال دارد که 
ايــن قالي در مناطــق مرکزي 
کاشان  يا  اصفهان  مانند  ايران 
(حشمتي  باشــد.  شــده  بافته 

رضوي، ١٣٨٧،١٩٧)

ادامه ازصفحه قبل

ادامه درصفحه بعد



صحنه هاي شکار، در متن طلايي رنگ گليم، از نظر تنوع 
حيوانات و شکارچيان، به طرح قالي ميلان و وين بسيار 

در  بافت  محدوديت هاي  اقتضاي  به  چه  گر  است.  شبيه 
ساختار گليم، به ظرافت و نرمي نقوش آن قالي ها نمي رسد؛ 

تصوير٥- قالی تصويری شکار بهرام گور، قرن ١٣/١٩، کاشان، ٢٠٤ × ١٢٧، موزه فرش ايران

مطالعه تطبيقي جلوه هاي شکار  
در فرش هاي صفويه و قاجار

مشهور   (Polonaise) پولونزي
شــده اند. وجود آرم پادشــاهي 
لهســتان در طــرح برخــي از 
ايــن فرش ها موجب شــد که به 
اشتباه تصور شــود اين گروه 
که در ســاختار طرح و رنگ از 
شباهت هاي بسياري برخوردارند، 
بافت لهستان هستند؛ در حالي که 
با بررسي هاي بيش تر مشخص 
شد اين گروه به ايران تعلق دارند. 
اما عنــوان پولونز با مفهومي از 
ضرباهنگ موقرانــه و خرامش 
دلفريب همچنان بر اين گروه باقي 

است .(فريه، ١٣٧٤، ١٣٠)

ادامه ازصفحه قبل



شــماره۱۰  بهــــار  ۸۸
۷۳

فصلنامه تحليلی  پژوهشی

بيننده اي  هر  آن  باطراوت  و  زيبا  بسيار  رنگ پردازي  اما 
را به تحسين و نشاط وامي دارد. نکته جالب و قابل توجه 
در طرح اين گليم، حضور دوازده فرشته يا پري در ترنج 
مرکزي است که در ضيافتي باشکوه و در يک ترکيب بندي 
زيبا و پرتحرک، فرشته اي را در ميان گرفته اند. با توجه 
به مقام و منزلت والاي فرشته مياني که در مرکز ترنج و 
بر روي يک تخت قرار گرفته؛ احتمالاً بايد حضرت جبرئيل 
 باشد. از طرفي در لچک ها نيز صحنه هاي ضيافت انسان ها 
که  است  بهشتياني  تداعي گر  که  شده  کشيده  تصوير  به 
پايين  و  بالا  حاشيه هاي  مي چشند.  را  بهشتي  مائده هاي 
گليم نيز با صحنه هايي از ضيافت فرشتگان تزيين يافته و 
باز هم يک فرشته بر روي تخت، توسط دو فرشته ديگر 
پذيرايي مي شود و حاشيه قالي شکارگاهي وين را به خاطر 

مي آورد.
در يک تخته قالي متعلق به گروه سنگشکو۱ (تصوير 
۴)، صحنه هاي شکار با تصاويري از داستان هاي عاشقانه 
ادبي چون ليلي و مجنون و خسرو وشيرين، همراه شده 
است. متن سورمه اي رنگ قالي مجموعه اي از چهار صحنه 
تشکيل  را  افقي  دامنه  يک  کدام  هر  که  مي دهد  نمايش  را 
مي دهند، خسرو پرويز، شيرين را به هنگام آبتني مي بيند که 
کلاه و لباسش بر درختي آويزان است؛ درست همان گونه 

تصويــر ٦- قالــی تصويری شــکار بهرام گور، اوايل ســده 
١٤/٢٠، کاشان، ١٩٦ × ١٣٠، موزه فرش ايران

تصوير ٧- قالی سنگشکو، قرن ١٠/١٦، تبريز يا کاشان ، ٥٨٦ 
× ٣٠٠، موزه فرش ايران 

تصویر ١-٧- صحنه های شکار به صورت متقارن در چهار 
ربع ترنج  

١- گروهي از قالي ها که به دليل 
ويژ گي هاي مشــترک و مشابه 
طرح و نقش، به نام سنگشـــکو 
(Sanguszko) شهرت يافته اند. 
اطــلاق نام سنگشــكو بــه اين 
قالي هــا، زماني شــروع شــد 
كــه يكي از قالي ها را در ســال 
١٣٥٠ در نمايشــگاه هنر ايران 
در لندن به نمايش گذاشــتند و 
اين موجب شــد تا اين گروه از 
قالي ها را كه متعلق به شاهزاده 
رومي، سنگشــكو، بود، با اين 
نام طبقه بندي كنند. (اشپوهلر، 
١٣٨٠،٣٨٦) اكثــر قالي هاي اين 
گروه كــه بيــش از ده، دوازده 
تخته شناخته شده اند، طرح ترنج 
دارنــد و مزين بــه پيكره هايند. 
گـــرفت و گيــر  نقشــمايه هاي 
حيوانات نيــز در آن ها فراوان 
است و ســر حيوانات، اغلب در 
ميان نگاره هاي گل نيلوفر آبي 
و حاشــيه نهاده شــده است. 
همچنين، انبوهــي از پيكره هاي 
انساني در قاب هاي مجزا از هم، 
متن و حاشيه را مزين نموده اند. 
عنصر مشترك در اكثر قالي هاي 
ايــن گــروه، تنــاوب قاب هاي 
ترنجي شكل در حاشيه است كه 
با نقوش گرفت و گير، پيكره هاي 
انساني يا بال  دار و طاووس هاي 
سينه به سينه تزيين گشته است. 
از نقوش ديگر به كار رفته در اين 
قالي ها، تقابل سيمرغ و اژدها و 

گاه دو اژدها با هم است. 



که در بسياري از نگاره ها و پارچه ها به تصوير درآمده 
است؛ در زير آن يک صحنه شکارگاه وجود دارد و سپس، 
ليلي سوار بر فيل را مي بينيم که به مجنون در حال احتضار 
مي رسد و باز هم شکارچيان با استفاده از شمشير، خنجر 
و کمان در حال شکار حيوانات هستند. ضمن اين که در اين 

صحنه ها به برخي از رسوم شکار نيز اشاره شده است.
 هم چنان که در صحنه بالايي ديده مي شود، شکارچيان 
براي شکار پرندگان از باز بهره گرفته و در صحنه پاييني، 
از پلنگ براي شکار حيوانات؛ دو سيمرغ نيز در پايين متن 
بال گشوده اند. گر چه در اين جا اين تصاوير روايت گونه به 
ظاهر پايان مي گيرند، اما اين قالي تنها بخشي از قالي اصلي 
و کامل است که باقي مانده و احتمالاً نيمي از آن مي باشد. 
در حاشيه بنا به سنت مرسوم در قالي هاي سنگشکو، نقوش 
حيوانات و گرفت وگير آن ها را در فواصل ميان قاب هاي 

حاوي پيکره هاي انساني و فرشتگان شاهد هستيم. 
 در چهار نمونه فرش دوره صفويه که از نظر گذشت، 
صحنه هاي شکار جزئي از نقوش تزييني و در پيوستگي 
کامل با ديگر نقوش مجرد و دکوراتيو بودند؛ در حالي که 
در فرش هاي دوره قاجار اين رويکرد تزييني جاي خود را 

تصويــر ٨- قــالی سنگشــکو، اواخر ســده ١٠/١٦، کرمان،
٦٠٤ × ٣٢٢، موزه ميهو در کيوتو

تصوير ١-٨- صحنه های شکار در لچک 

به تصويرگري و روايت گري بخشيده است.
 در اين دوره، هم چنان که اشاره  شد، شاهد ظهور و 
رواج گروه نسبتاً جديدي از طرح ها هستيم که به طرح هاي 
تصويري مشهورند. تقريباً تمامي فرش هايي که در قالب 
قرار  گروه  اين  زمره  در  مي شوند،  ارائه  شکار  موضوع 
مي گيرند. داستان شکار بهرام گور در خمسه نظامي، از 
موضوعاتي است که بارها در دوره قاجار بافته شده و 
نمونه هاي متعددي از آن را در موزه فرش ايران مي توان 
که  قالي هاست  اين  از  نمونه اي  تصوير ۵،  نمود.  مشاهده 
به صورت جفت بافته شده و حکايت بهرام و آزاده، کنيز 
محبوب بهرام، را در قالب تصوير و شعر روايت مي کند. 
بهرام سوار بر اسب در مرکز تصوير و در حالي که گوري 
را شکار کرده و گوش و سم گور را به هم دوخته، تصوير 
تصوير،  بالاي  در  نيز  کنيزان  ديگر  و  آزاده  است.  شده 
شاهد ماجرا هستند. جالب اين که لباس ها و فرم آرايش 
چهره ها کاملاً قاجاري است. در نمونه ديگر که در تصوير 
۶ مي بينيم، صحنه پس از شکار به تصوير در آمده و يکي 
از ملازمان بهرام را در حال ذبح شکار نشان مي دهد. بهرام 
با تاج شاهي سوار بر اسب سرخ رنگ به همراه ملازمانش 
در مرکز طرح نقش شده است. خانه ها براي آن که دور به 
نظر برسند در قسمت بالاي تصوير و به صورت فشرده 
در  نظامي  خمسه  اشعار  نيز  قالي  دراين  شده اند.  ترسيم 

کتيبه هاي حاشيه ماجرا را شرح مي دهند.
چهار  با  قاجار  شکارگاهي  فرش  نمونه  دو  اين  ميان 
فرش صفوي که شرح داده شد، هم به لحاظ ساختار طرح 

مطالعه تطبيقي جلوه هاي شکار  
در فرش هاي صفويه و قاجار



شــماره۱۰  بهــــار  ۸۸
۷۵

فصلنامه تحليلی  پژوهشی

تصوير ٩- قالی تصويری نادر شــاه، اواخر سده ١٣، کرمان، 
٢١٩× ١٤٦، موزه فرش ايران

و هم در نقوش، تفاوت هاي بسياري وجود دارد. فرش هاي 
شکارگاهي صفويه به جز يک مورد، اغلب در قالب طرح 
لچک ترنج قرار گرفته اند در حالي که در فرش هاي قاجار، 
ساختار طرح تصويري است. اين تفاوت ساختاري طرح 
مؤثر  بسيار  شکار  صحنه هاي  بيان  و  پرداخت  نحوه  در 
است؛ چرا که در قالب و ساختار لچک ترنج، رويکرد کلي 
در نحوه شکل گيري و ارتباط نقوش با يکديگر، رويکردي 
تزييني و دکوراتيو است. اين بدين معناست که در نحوه 
ترکيب بندي و پرداخت شكل و ظاهري نقوش شکار اعم از 

اسب سواران و حيوانات، آن چنان ساز و کاري صورت 
همچون  گياهي  مجرد  نقوش  با  هم جواريشان  که  گرفته 
اسليمي ها، گل ها و شکوفه ها، ترکيبي همگون و يکدست را 
ارائه داده  است. در حالي که در طرح هاي تصويري هم چون 
تصاوير ۵ و ۶، رويکرد کلي طرح بر اساس روايت گري و 
انعکاس موضوعي طبيعي و واقعي است. اگر در قالي هاي 
شکارگاهي همچون ميلان يا وين، موضوع شکار در معناي 
کلي آن مطرح است؛ در قالي هاي تصويري شکار بهرام 
گور، به روايت خاصي از موضوع شکار در قالب ماجرايي 
ادبي، تاريخي پرداخته مي شود. از اين رو، عناصر طرح و 
نقوش نيز چه در ترکيب بندي و چه در شكل، در خدمت 
انتقال اين موضوع به کار گرفته مي شوند. حتي در يک نمونه 
فرش نسبتاً تصويري دوره صفويه (تصوير ۴)، گر چه 
مضامين ادبي و داستاني در متن قالي به تصوير کشيده 
شده؛ اما باز هم صحنه هاي شکار، حامل موضوع مشخص 
رسوم  تنها  و  نيستند  شکار  مراسم  از  خاصي  روايت  و 

معمول مراسم شکار را به شکلي تزييني انتقال داده اند. 
به  نسبت  صفويه  فرش هاي  بزرگ  ابعاد  طرفي،  از 
نمونه هاي به جامانده قاجار که عمدتاً قاليچه هستند، ايجاب 
تنوع  صفوي  شکارگاهي  هاي  فرش  نقوش  در  که  نموده 
شکارگاهي  هاي  فرش  به  نسبت  را  تري  بيش  ظرافت  و 
قاجار شاهد باشيم. علاوه بر اين بايد به خاطر داشت که 
طراحان فرش هاي صفوي، اغلب هنرمندان نگارگر درباري 
قاجار  دوره  در  که  حالي  در  بودند  عصر  آن  برجسته  و 
با توجه به گسترش عمومي فرش بافي، به خصوص در 
مناطق کوچک و روستاها، اين امکان که طراح فرش هاي 
عصر  زبده  و  اول  طراز  هنرمندان  زمره  در  شکارگاهي 

نباشند، دور از ذهن نخواهد بود. 
در ادامه به مقايسه فرش هايي از هر دوره مي پردازيم 
که در آن ها صحنه هاي شکار، موضوع اصلي طرح واقع 
نشده است؛ به عبارت ديگر، نقوش شکار در حاشيه، ترنج 
و يا لچک ها نقش شده نه در متن و زمينه اصلي. تصوير 

تصوير ١-٩- صحنه های شکار در حاشيه



مطالعه تطبيقي جلوه هاي شکار  
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تصـوير ١٠- قالی تصويری شــاهنـامه، ســده ١٣، کاشـان،
 ٣٥٠ × ٢٦٠، موزه فرش ايران

تصوير ١-١٠- صحنه های شکار در حاشيه

۷، يکي ديگر از قالي هاي گروه سنگشکو را نشان مي دهد 
که طرح آن لچک ترنج بوده و در موزه فرش ايران نگهداري 
مي شود. صحنه هاي شکار در ترنج و به صورت متقارن 
حاشيه،  و  لچک ها  متن،  در  قالي،  اين  در  مي شود.  ديده 
نقوش مختلف حيواني و صحنه هاي گرفت و گير به تصوير 
درآمده و قاب هاي حاشيه نيز از پيکره هاي انساني معمول 
 ،۸ تصوير  است.  شده  پوشيده  سنگشکو  قالي هاي  در 
نمونه ديگري از قالي هاي اين گروه را نشان مي دهد که در 
لچک هاي آن نقوش شکار ديده مي شود. قاب هاي حاوي 
نقوش گرفت و گير و طاووس هاي سينه  به  سينه در اين قالي 
نيز آذين بخش حاشيه است و جالب اين که بار ديگر (در 
فرش هاي صفويه) نقشمايه فرشته (در سرترنج ها) را در 

طرح شاهد هستيم.  
در اين دو قالي نيز چونان نمونه هاي پيشين صفوي، 
در ارائه نقوش شکار همان رويکرد تزييني را مي توان ديد؛ 
صحنه ها فارغ از اين که به ماجرا يا موضوع خاصي اشاره 
کنند، صرفاً به بازنمايي شکارچياني معمولي پرداخته اند 
در  اما  مشغولند.  شکار  به  دلگشا  بوستاني  بستر  در  که 
چندان توجهي به اين فضاي  نمونه هاي متعلق به قاجار، 
بوستاني نشده و شکارچيان و حيوانات تمام فضاي حاشيه 
را به خود اختصاص داده اند که نمونه آن را در تصوير ۹ 
و ۱۰ مي بينيم. قالي تصويري نادر شاه (تصوير ۹)، که 

تاجگذاري نادر را در دشت مغان به تصوير کشيده، در 
حاشيه از نقوش شکار بهره جسته است. نادر شاه در طول 
حکومتش همواره در حال جنگ و کشورگشايي بود. از اين 
رو انتخاب موضوع شکار براي حاشيه اين طرح توسط 
هنرمند، هوشمندانه و به جا صورت گرفته و روحيه جنگجو 
علاوه،  به  مي دهد.  نشان  خوبي  به  را  شاه  نادر  مبارز  و 
حرکت مورب نيزه ها نيز تحرک و کشمکش شکار را شدتي 

مضاعف بخشيده است. 
ديگري  نمونه  شاهنامه (تصوير ۱۰)،  تصويري  قالي 
مي باشد که در حاشيه آن به ترسيم وقايع شکار پرداخته 
خام دستانه  و  ساده  بسيار  طرح،  اين  نقوش  است.  شده 
ترسيم و بافته شده و سبکي شبيه به نقاشي قهوه خانه اي 
و پرده هاي نقالي دارد. وقايع متعددي که از شاهنامه اخذ 
شده اند، به شکل فشرده ودر ميان هم روايت شده است. 
صحنه هاي رزم و بزم، هر دو مورد توجه طراح قرار گرفته 
و از جنگ لشکر اسکندر و کشتن ديو به دست قهرمانان 
پادشاهان،  نوش  و  عيش  صحنه هاي  تا  گرفته  شاهنامه 
همگي به تصوير درآمده است. حاشيه قالي عرصه تاخت 
و تاز شکارچيان اسب سواري است که گاه در حال فرو 
کوفتن نيزه بر پيکر شيري نشان داده شده اند و گاه در 
حال مبارزه با حيواني اژدهاگون که خود با شيري گلاويز 

شده است.  
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نقوش شکار منبع
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فرش

 محل
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 نام فرش و
ساختار طرح

 شماره
تصوير

 منبع ٥، لوح
١١١٨

متن  موزه
 پولدي
 پيزولي
در ميلان
(poldi 

pezzoli)

٦٩٢ × ٣٦٠  شمال غرب
ايران

٩٢٩  قالي
 شکارگاهي،

لچک 
ترنج

١

 منبع ٥،  لوح
١١٩١

متن  موزه
 هنرهاي
 صناعي

 اتريش در
وين

٦٨٠ × ٣٢٣ کاشان  نيمه دوم
سده ١٠/١٦

قالي
 شکارگاهي 

ابريشمي 
زربفت، 

لچک 
ترنج

٢

 منبع ٥ ، لوح
١٢٦٤ و سايت

متن  موزه
 رزيدانس
 در مونيخ

(Residenz 
museum)

٣٨٩ × ١٥٢ کاشان  حدود
١٠٠٠/١٥٩١

گليم
 ابريشمي 
زربفت، 

لچک 
ترنج

٣

 منبع ٥ ، لوح
١٢١٤

متن  موزه
 هنرهاي
 تزييني در
پاريس

٣٧٥  ×  ٢٧٠ کرمان  اواخر سده
١٠/١٦

قالي 
سنگشکو، 
تصويري 
(مضامين
 ادبي)

٤

منبع ٧،  ٤٧ متن موزه
 فرش 
ايران

٢٠٤ × ١٢٧ کاشان سده ١٣/١٩  قالي
 تصويري
شکار
بهرام 
گور

٥

منبع ٦، ١٢ متن موزه
فرش 
ايران 

١٩٦ × ١٣٠ کاشان  اوايل سده
١٤/٢٠

 قالي
تصويري

شکار 
 بهرام 
گور

٦

منبع ٧، ٢٠ ترنج  موزه
 فرش
ايران

٥٨٦ × ٣٠٠  تبريز يا
کاشان

سده ١٠/١٦ قالي
 سنگشکو، 

لچک 
ترنج

٧



نتيجه
فـرش هـاي شکارگاهي دوره صفويه در زمره نفيس ترين و باشکوه ترين فرش هاي تاريخ اين هنر به شمار 
مي روند؛ چرا که بسياري از آن ها به سفارش دربار و تحت نظر زبده ترين هنرمندان خلق شده اند. اما در 
نمونه هاي قاجاري به جز فرش هايي که تقليدي از دوره صفويه هستند، اغلب فرش ها کوچک و معمولي 
بوده  لچک ترنج  برخوردارند،  شکار  مضمون  از  که  صفويه  فرش هاي  در  طرح  ساختار  شده اند.  بافته 
و نقوش شکار نيز كه در لابه لاي نقش هاي گياهي تجريد يافته، جلوه اي تزييني دارد. در حالي که در 
ساختار تصويري فرش هاي شکارگاهي قاجار، شکل و ترکيب بندي اثر در خدمت بيان روايت و موضوع 
مشخصي بوده که طرح بيان گر آن است. اين موضوعات بيش تر در قالب داستان هاي خمسه نظامي يا 

شاهنامه مي گنجند. 
در فرش هاي صفويه، نقوش مربوط به شکار اغلب در فضايي مملو از گل و ريحان تصوير شده و با 
نقش هاي گرفت و گير حيوانات و نقوش فرشتگان همراه شده است. حضور فرشتگان در تعدادي از اين 
فرش ها، جنبه اي معنوي به پديده شکار بخشيده و به نوعي آن را از فضاي مادي به عالم افلاک نزديک 
نموده است. چنين رويکردي به مراسم شکار را در ايران باستان نيز شاهد هستيم؛ آن جا که پيکار 
ميترا با حيوانات، تمثيلي از مبارزه عليه بدي ها و پليدي هاست. اما در دوره قاجار صحنه هاي شکار 
در خدمت روايت مضامين ادبي و تاريخي قرار گرفته و به خلق فضايي زميني و اين جهاني منجر شده 
است؛ رويکردي که با گرايش هنرمندان قاجار به واقع گرايي و طبيعت پردازي مي توان در کليه آثار هنري 

ازجمله فرش شاهد بود.       

مطالعه تطبيقي جلوه هاي شکار  
در فرش هاي صفويه و قاجار

نقوش شکار منبع
تصوير 

 جايگاه نقوش
 شکار در طرح

فرش

 محل
نگهداري

ابعاد
(سانتي متر)

محل
بافت 

تاريخ
بافت 

 نام فرش و
ساختار طرح

 شماره
تصوير

منبع ١٣، 
١٢٤

لچک ها موزه
 ميهو در 
کيوتو

(Miho 
museum)

٦٠٤ × ٣٢٢ کرمان  اواخر
سده

 ١٠/١٦

قالي
 سنگشکو، 

لچک 
ترنج

٨

منبع ٧، ١٣٧ حاشيه موزه
فرش 
ايران 

٢١٩ × ١٤٦ کرمان اواخر
سده 

 ١٣/١٩

 قالي
 تصويري
نادر شاه

٩

منبع ٧، ٥٣ حاشيه  موزه
فرش
ايران 

٣٥٠ × ٢٦٠ کاشان سده
 ١٣/١٩

قالي
 تصويري 
شاهنامه

١٠



شــماره۱۰  بهــــار  ۸۸
۷۹

فصلنامه تحليلی  پژوهشی

منابع و مآخذ
آذرپاد، حسن و فضل االله حشمتي رضوي، فرشنامه ايران، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي 

(پژوهشگاه)، ۱۳۷۲.
اتيك، آنت، فرش هاي دوران قاجاريه، ترجمه ر. لعلي خمسه، زير نظر احسان يارشاطر، تاريخ و هنر فرش 

بافي در ايران (بر اساس دائره المعارف ايرانيكا)، تهران، نيلوفر، ۱۳۸۴.
ادواردز، سيسيل، قالي ايران، مهين دخت صبا، تهران، فرهنگسرا، ۱۳۶۸.

پوپ، آرتوراپهام، شاهكارهاي هنر ايران، ترجمه پرويز ناتل خانلري، تهران، بنگاه صفي علي شاه، ۱۳۳۸.
پوپ، آرتور اپهام و فيليس آكرمن، سيري در هنر ايران از دوران پيش از تاريخ تا امروز، ج۶ و ۱۲، گروه 

مترجمان، ويرايش سيروس پرهام، تهران، علمي و فرهنگي، ۱۳۸۷.
دادگر، ليلا، قالي هاي تصويري موزه فرش ايران، معاونت معرفي آموزش، اداره كل آموزش، تهران،انتشارات 

و توليدات فرهنگي، ۱۳۸۰.
دادگر، ليلا، فرش ايران، مجموعه اي از موزه فرش ايران، تهران، موزه فرش ايران،۱۳۸۰.

دانشگر، احمد، فرهنگ جامع فرش يادواره (دانشنامه ايران)، تهران، سازمان چاپ و انتشارات يادواره 
اسدي، ۱۳۷۶.

ديماند، موريس اسون، بافته ها و فرش هاي عصر صفوي، ترجمه روئين پاكباز و هرمز عبدللهي، اوج هاي 
درخشان هنر ايران، زير نظر ريچارد اتينگهاوزن، تهران، آگه، ۱۳۷۹.

ژوله، تورج، پژوهشي در فرش ايران، تهران، يساولي، ۱۳۸۱. 
سيوري، راجر، ايران عصر صفوي، ترجمه كامبيز عزيزي، تهران، نشر مركز، ۱۳۷۲. 

شميسا، سيروس، فرهنگ اشارات در ادبيات فارسي، جلددوم، تهران، فردوسي، ۱۳۷۷.
فريه، ر.دبليو، هنرهاي ايران، ترجمه پرويز مرزبان، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز، ۱۳۷۴.

فوران، جان، مقاومت شكننده، تاريخ تحولات اجتماعي ايران از صفويه تا سال هاي پس از انقلاب اسلامي، 
ترجمه احمد تدين، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، ۱۳۸۳.

كريمي، جواد، نگاهي به تاريخ تربيت بدني جهان، تهران، مركزنشردانشگاهي، ۱۳۶۴.
كونل، ارنست، هنر اسلامي، ترجمه هوشنگ طاهري، تهران، توس، ۱۳۵۵.

گدار، آندره، هنرايران، ترجمه بهروزحبيبي، تهران، دانشگاه ملي ايران، ۱۳۵۸.
گيرشمن، رُمن، ايران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معين، تهران، علمي وفرهنگي، ۱۳۶۴.

محبّي، حميدرضا، مطالعه و بررسي نقوش شكار در هنر ايران (تا پايان دوره صفويه)، پايان نامه كارشناسي 
ارشد رشته پژوهش هنر، تهران، دانشگاه تريت مدرس، دانشكده هنر، ۱۳۷۷.

نسوي، علي بن احمد، بازنامه (مقدمه اي در صيد و آداب آن در ايران تا سده هفتم هجري)،تصييح علي 
غروي، تهران، وزارت فرهنگ و هنر، مركز مردم شناسي ايران، ۱۳۵۴.

واكر، دانيل، فرش هاي دوره صفويه، ترجمه ر. لعلي خمسه، تاريخ و هنر فرش بافي در ايران (بر اساس دائره 
المعارف ايرانيكا)، زير نظر احسان يارشاطر، تهران، نيلوفر، ۱۳۸۴. 

ورمازرن، مارتين، آيين ميترا، ترجمه بزرگ نادرزاد، تهران، چشمه، ۱۳۸۰.
ويلسون، ج، كريستي، تاريخ صنايع ايران، ترجمه عبداالله فريار، تهران، فرهنگسرا.


